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فوتبالالمپیک

کدام ورزشکاران از تعویق المپیک 
خوشحال شدند؟

به گــزارش مهر، شــائبه هایی کــه چند هفته   �
درباره المپیــک ۲۰۲۰ و برگــزاری آن در تاریخ از 
پیش تعیین شــده ایجاد شــده اســت، با تصمیم 
مســئولان کمیته بین المللی المپیک رنگ تحقق 
به خود گرفت و در آخرین تصمیم اتخاذشده، این 
بازی ها با تعویق یک ساله مواجه شده است.آنچه 
باعث ایجاد ابهامات درباره المپیک سی و دوم شد، 
بحران حاصل از شیوع ویروس کرونا بود که منجر 

به لغو خیلی از رویدادهای انتخابی المپیک شد.
به هرحــال، در هفته هــای گذشــته بــه دلیل 
فراگیری ویروس کرونا، نه تنها رویدادهای انتخابی 
المپیک لغو شــد، بلکه در برخی کشورها تصمیم 
به لغو تمــام فعالیت ها و اردوهــای داخلی هم 
گرفته شــد. در ایران اعمال اجبــاری این تصمیم، 
ورزشــکاران را از روندی که برای کســب آمادگی 
المپیــک طی می کردند، دور کــرد و همچنان هم 

این شرایط برای آنها پابرجاست.
این در حالی اســت کــه به زمان مقــرر برای 
برگزاری سی ودومین دوره بازی های المپیک چهار 
ماه باقی مانــده بود. حالا که ایــن فاصله زمانی 
بیشتر شد، فرصت جدیدی برای ورزشکاران ایجاد 
می شــود تا بتوانند خود را به حدنصاب بیشــتری 
از آمادگــی لازم نزدیــک کنند؛ اما قطعا هســتند 
ورزشکارانی که به خاطر شرایط خاص  خود، بیش 
از بقیه از تعویق المپیک خوشــحال شدند؛ مانند 
آن دســته المپین هایی که امید کاروان ایران برای 
مدال آوری به حســاب می آیند، در حالی که فعلا با 

مصدومیت دست وپنجه نرم می کنند.
 سهراب مرادی؛ بدون سهمیه اما امیدوار

از ورزشــکارانی که هنوز بــرای المپیک توکیو 
کسب ســهمیه نکرده اما امید کاروان ایران برای 
کســب مدال در ایــن بازی ها به حســاب می آید، 
سهراب مرادی اســت؛ وزنه برداری که در ۱۳، ۱۴ 
ماه گذشــته دو بــار از ناحیه دیســک کمر و کتف 
دســت دچــار آســیب دیدگی جدی شــد؛ طوری 
که ســفر به آلمــان، درمــان و جراحــی زیر نظر 

متخصصان این کشور برای او تجویز شد.
با این شــرایط و با وجود شرکت در رقابت های 
گزینشــی اخیر، ســهراب مرادی هنوز نتوانســته 
بــه حدنصــاب برای کســب یکی از دو ســهمیه 
وزنه برداری ایران برســد؛ با این حال امیدها به او 
و عملکردش همچنان قوت دارد؛ به خصوص اگر 
رقابت های لغوشــده گزینشــی المپیک در زمانی 
جدید برگزار شود و مرادی هم با شرایطی ایدئال تر 
به آن اعزام شــود؛ این هم میسر نمی شود مگر با 

تمرین بیشتر در بازه زمانی طولانی تر.
تنهــا تأخیر در زمــان برگزاری المپیک اســت 
که می تواند این شــرایط را برای ســهراب مرادی 
به خوبی مهیــا کنــد؛ وزنه برداری کــه قهرمانی 
المپیک ۲۰۱۶ ریو، مسابقات جهانی ۲۰۱۷ آناهیم 
و بازی های ۲۰۱۸ داخل ســالن آسیا (عشق آباد) 
و آســیایی (جاکارتا) را در اختیار دارد و رکورددار 
یک ضرب، دوضرب و مجمــوع جهان در دو وزن 

۹۴ و ۹۶ کیلوگرم به حساب می آید.
حسن یزدانی؛ ستاره مصدوم کشتی جهان

آذر ســال گذشــته و در حین پیگیری تمرینات 
برای حضور در مسابقات جام باشگاه های جهان، 
حسن یزدانی به دلیل پارگی مینیسک از ناحیه زانو 
دچار آســیب دیدگی شــد و علاوه بر ازدست دادن 
این رقابت ها، رونــد تمرینی اش برای المپیک هم 

مختل شد.
یزدانی کــه قهرمانی المپیــک ۲۰۱۶ ریو و دو 
قهرمانــی جهان را در کارنامــه دارد، به دلیل این 
آسیب دیدگی شــوکه کننده، جراحی شد و پس از 
طی دوران ۶۵ روزه نقاهت از اوایل اســفند سال 
قبل به تشــک کشتی بازگشــت و تمریناتش را از 
ســر گرفت. قاعدتا یزدانی به زمان کافی نیاز دارد 
تا بتواند همان فوق ســتاره همیشگی کشتی ایران 
شــده و پاســخ گوی قطعی امیــد ایرانی ها برای 

طلایی شدن یا حداقل کسب مدال در توکیو شود.
حمیده عباسعلی؛ المپین بدشانس

اولین ســهمیه المپیکی کاراته ایران در بخش 
بانوان به نام حمیده عباســعلی ثبت شــد. او یک 
ماه پیش با صعــود به فینال لیگ جهانی اتریش، 
صاحب این ســهمیه شــد و یک روز بعد از آن نیز 
با پیــروزی در دیــدار نهایی همیــن رقابت ها، به 
مدال طلا دســت یافت؛ اما اتفاق بد در این دیدار، 
مصدومیت جدی عباســعلی بود که باعث شــد 
نتواند حتی برای گرفتن مدال خود روی سکو برود 
و در نهایــت هم پای مصدومــش را در آلمان به 
تیغ جراحان ســپرد. البته به گفته پزشــک معالج 
حمیده عباســعلی، این کاراته کا می تواند به زودی 
تمریناتش را از ســر بگیرد و طبــق پیش بینی ها، 
مشــکلی برای حضور در المپیک بــا زمان قبلی 
هم نداشــت؛ اما دور از ذهن نیست که برای یک 
ورزشــکار هیچ چیز به اندازه زمان و فرصت لازم 
و ضروری نیست تا بتواند ایدئال ترین شرایط را در 

میزان آمادگی خود ایجاد کند.

جذب بازیکن و  مربی خارجی 
ممنوع شد!

گویــا وزارت ورزش قصد دارد جــذب بازیکن  �
و مربــی خارجــی را بــرای دو تیــم اســتقلال و 

پرسپولیس ممنوع کند.
به گزارش ورزش ســه، شــکایت های مختلف 
ثبت شــده در فیفــا و  صدور رأی هــای گوناگون و 
ســنگین علیه تیم هــای ایرانی، یکــی از مواردی 
بــوده که در چند ســال اخیر ســایه ســنگینی بر 
فوتبــال ایران انداخته و باعث خروج  مقادیر ارزی 
زیادی از کشــور شده اســت؛ ازجمله حالا که هر 
دو باشگاه اســتقلال و پرســپولیس دوران بسیار 
ســخت و حساســی را پشت ســر می گذارند و در 
خطر محرومیت های سنگین فیفا قرار دارند؛ مثل 
شــکایت برانکو و شفر از پرسپولیس و استقلال تا 
شــکایت بازیکن های مختلف خارجی که با وجود 
نداشتن کیفیت لازم، پول زیادی را طلب کرده اند. 
این  دو باشــگاه در مجموع مبلغی نزدیک به ۵۰ 
میلیارد تومــان به طرف های خارجی بدهی دارند 
کــه در این وضعیت ســخت اقتصــادی و کمبود 
منابع مالی در کشــور، مشکلات زیادی را به وجود 

خواهد آورد.
شکســت در پرونده های مختلف حقوقی و در 
نتیجه تحمیل بار فراوان مالی به این دو باشــگاه، 
باعث شــد مهدی علی نژاد، معــاون وزیر ورزش، 
قبل از عید در برنامــه ای تلویزیونی اعلام کند که 
وزارت ورزش قصد دارد قانونی برای دو  باشــگاه 
اســتقلال و پرسپولیس وضع کند تا این دو نتوانند 
بــدون تأییــد وزارت ورزش و تیم حقوقــی آنها، 
بازیکن یا مربــی خارجی جذب کننــد. بااین حال، 
حالا خبرهــای متفاوتی به گوش می رســد؛ گویا 
مسعود ســلطانی فر تصمیم دارد به عنوان رئیس 
مجمــع دو باشــگاه ســرخابی، جــذب بازیکن و 
مربی خارجی را به طور مقطعی برای استقلال و 
پرســپولیس ممنوع کند. جلوگیری از خروج ارز از 
کشور و ممانعت از تحمیل بار مالی اضافه به این 
دو باشــگاه، دلایل اخذ این تصمیم است. هرچند 
در ایــن خصوص  خبر رســمی تا به اینجا منتشــر 
نشده است، اما نشان می دهد که وزارت ورزش به 
دنبال خروج  تیم های تحت مالکیت خود از بحران 
مالی و همچنین شــکایت های مختلــف در فیفا 
بوده و این تصمیم را به عنوان یکی  از راهکارها در 

نظر گرفته است.

سردار آزمون سرپرستی یک دختر 
۸ساله را بر عهده گرفت

پوریــا تابان، مجری و گزارشــگر ســیما که در  �
برنامه های خیرخواهانه نیــز حضور فعالی دارد، 
در اینســتاگرامش از حرکت شایان  تحسین سردار 
آزمون پرده برداشــت و نوشت: مهاجم تیم ملی 
سرپرستی یک دختر هشت ساله را بر عهده گرفته 
است. نکته درخور توجه پست پوریا تابان، نقاشی 
دخترخوانده ســردار اســت کــه او را در پیراهن 

استقلال کشیده و برایش فرستاده است.
پســت خواندنی تابان را در ادامــه بخوانید تا 

بیشتر در جریان ماجرا قرار بگیرید:
وقتی سردار آزمون که حکم برادرم را دارد، در 
واتس آپ برایم نوشــت: بالاخره به آرزوم رسیدم، 
براش نوشــتم دو حالت داره یــا ازدواج کردی با 
کسی که دوسش داری یا یه قرارداد بزرگ با یکی 

از بزرگ ترین تیم های باشگاهی دنیا بستی.
ســردار آزمون جواب داد: پوریا دختردار شدم؛ 
و مــن تا تهش رو خوندم و گفتم درود به شــرف 
و انســانیتت پســر. چند وقت پیش بود که سردار 
به من واتس آپ داد: دادااااشــی شــماره شاهین 

صمدپور را می خواهم و بهش دادم.
با شاهین نازنین هم تماس گرفتم و گفتم: عزیز 

دل، سردار آزمون دنبالت می گرده.
چند دقیقه بعد شــاهین ویــس داد که داداااا 
با ســردار حــرف زدم می خــواد یــک دختربچه  
بی سرپرســت یا بدسرپرست را به کودک خواندگی 

قانونی قبول کنه.
حــالا... دختر هشت ســاله به صــورت قانونی 
کودک خوانده  سردار آزمون است و برایش نقاشی 
کشــیده و فرســتاده روســیه. ســردار هم بی تاب 
بازگشــت به ایران است برای دیدن کودک خوانده  

خود.
ســردار آزمون در این ســال ها ب صورت ثابت 
هزینه های بســیاری از کــودکان بدسرپرســت یا 
بی سرپرســت را پرداخت می کرد کــه هیچ وقت 

تعدادشان را رسانه ای نکرد.
اما این بار به صورت قانونی یک «کودک خوانده» 
هشت ســاله دختر دارد که وقتی عکسش را برایم 

فرستاد اشک در چشمانم جمع شد.
- ایــن دختر باهــوش و شــیرین زبان اون قدر 
بااحســاس و ناز است که با کشــیدن یک نقاشی 
خیالی از ذهنش تمام احساســش را بیان کرده تا 

دل همه ما را به آتش بکشد.
 ســردار آزمون، برادر عزیزم، درود به شــرفت  �

پســر که انســانیت برایت از هر چیز بالاتر است و 
با هر قدم نیکت بندگی راســتین خدا را به نمایش 
می گذاری و قدم به قدم به ســوی قله  انســانیت 

نزدیک می شوی.
 شاهین صمدپور نازنین، دم مردانگیت گرم که  �

پهلوان گونه هر دم و بــازدم قدم برمی داری برای 
کم کردن غم و رنج بنده های خدا و این یعنی اوج 

بندگی خداوند مهربان. 

تلویزیــون،  و  فردوســی پور  عــادل  داســتان 
عاشــقانه ای دراماتیــک بــود که حالا دیگــر در آن 
خبری از دلدادگی نیســت و نفرت حکومت می کند؛ 
تعدادی از مســئولان ســیما، خاصه آنهایی که در 
شــبکه ســه روی کار آمدند، نزدیک به یک ســال و 
اندی می شود که چشــم دیدن عادل را ندارند. آنها 
بــا تأکیــد روی این فرضیــه که باید بــه این مجری 
بفهمانند «کت تن کیســت»، او را ابتدا به حاشــیه 
رانده و ســپس پای خودش و برنامه محبوبش را از 
تلویزیون بریدند. حکم ایــن بود که خبری از پخش 
تصویر عادل در ســیما نباشد؛ زمان که جلوتر رفت، 
حکــم ثانویه ایجاب می کرد عادل به عشــق اولش 

یعنی گزارشگری هم رجوع نکند.
شاید اگر انگ غرض ورزی و حسادت به مسئولان 
شــبکه ســه نمی خــورد، کاری می کردنــد صدای 
عــادل هــم از تلویزیــون، در هر شــبکه اش پخش 
نشــود. بااین حال، همان نیمچه صدای عادل را هم 
محــدود کردند به گفتــن نریشــن در برنامه فوتبال 
۱۲۰؛ برنامه ای کــه به صورت اختصاصی به فوتبال 
خارجــی می پــردازد و اصطکاکــی بــا برنامه های 
داخلی نداشــت. البته که پخش تصویــر عادل در 

همان شبکه نیز حکم میوه ممنوعه را دارد.
عــادل اما در همه این روزهای ســخت ســعی 
می کرد نشــان دهد هنوز فرزند صداوسیماست؛ او 
روزهای نخســتی که شنیده بود عرصه در محل کار 
برایش تنگ شده، سعی می کرد هنوز به معشوقه اش 
(تلویزیون) عشق بورزد؛ او روی پیشنهادهای کلان و 
چشمگیر شبکه های آن طرف آبی چشم بست (کاری 
که مزدک میرزایی انجامش نــداد)، به این امید که 
دوبــاره «۹۰اش» را بــه آغوش بگیــرد؛ خودش را 

فرزند صداوســیما خطاب کرد تا نشان دهد با وجود 
بی مهری ها، هنوز مهر خانواده را در گوشه ای از دل 

دارد.
زمان که جلو رفت، عشــق عادل به ســیما هم 
رنگ باخت. او عطش همیشــگی برای ابراز محبت 
به تلویزیون را نداشــت و حالا هم حتی اگر خودش 
تکذیب کند، پرواضح اســت که تنفر از رفتاری که با 

او شده، وجودش را گرفته است.
عــادل هم شــاید بیش از انــدازه خوش بین بود 
یا هســت؛ او هنوز هم باور دارد بــا ایجاد تغییراتی 
ســاختاری در کادر مدیریــت شــبکه ســه، فرصت 
بازگشت به ســیما را دارد. این خوش بینی یا انتظار 
فرصــت، بــرای گرفتن انتقــام از آنهایی اســت که 
معشــوقه اش را از چنگش بیرون کشیده اند یا هنوز 

هم ته مانده ای از عشق قدیمی به سیما.
البته هرچه از دوری  عادل گذشــته، بیشــتر پی 
برده بازگشــتش به یک جادو نیــاز دارد تا تغییرات 
ســاختاری؛ او حالا نه تنها جایی در تلویزیون ندارد، 
بلکه وب سایتی که در حاشیه همان برنامه محبوب 
هم ســاخته بود، از او گرفته انــد تا دیگر عادل و ۹۰، 

رسما کاری با سیما نداشته باشند.
داستان اما به همین سادگی ها نمی تواند به پایان 
برسد؛ عشق هرچه قدیمی تر، فراموشی اش محال تر. 
عادل نه تنهــا در بین افراد حاضر در تلویزیون، بلکه 
در بطــن جامعه و در ســطوح مختلف سیاســی و 
اجتماعــی نیز بــرای خودش صاحب پایگاه شــده 
اســت. به ظاهر این پایگاه حاصل درستکاری و پاک 
کارکردن او در مدت های طولانی است و شاید همین 
خصیصه اســت که هرکسی که پایش به طریقی به 
تلویزیون باز می شود، سعی می کند از فردوسی پور و 

عدالتش حرفی به میان بیاورد.
اینجا درســت همان جایی اســت کــه تضادها 
خودنمایــی می کند؛ ســیما که تلاش زیــادی برای 
ضربدرزدن روی اســم عــادل کرده، در وانفســایی 
گیر آمده که برایش باورکردنی نیســت؛ مســئولان 
تلویزیون که بــه دلیل بی کیفیت بــودن برنامه های 
ارائه شــده، مدت هاســت قافیــه را به شــبکه های 
ماهواره ای و جدیدا شــبکه های اینترنتی باخته اند، 
بــا دعوت کردن از چهره هایی که به زعمشــان برای 
مخاطب جذاب هســتند، تلاش می کنند آب رفته را 

به جوی برگردانند.
مدعویــن امــا کار را بــرای تلویزیون ســخت تر 
کرده اند! نه همه آنها، بلکــه تعدادی که به قدرت 
فضای مجازی بــاور دارنــد و نمی خواهند حرف و 
عملشــان با یکدیگر تضاد داشته باشــد؛ یکی مثل 
پژمان جمشــیدی که دوســتی اش با عــادل زبانزد 
اســت. او به برنامه دورهمی مهران مدیری می رود 
تــا میهمان یکی از همان برنامه های ســرگرم کننده 
سیما باشــد؛ ولی وقتی صحبت از خالی بودن جای 
عادل در تلویزیون می کند، تیغ تیز سانســور، صدا و 
تصویرش را می برد؛ گویی این خط«قرمزتر» از چیزی 

است که بشود از کنارش عبور کرد!
عادل فردوسی پور، کسی که حســام الدین آشنا، 
مشــاور حســن روحانــی و نماینده قــوه مجریه در 
شــورای نظارت بر صداوســیما، او را بهترین مجری 
تلویزیون می داند و با نوشتن نامه به محسنی اژه ای، 
رئیــس شــورای نظــارت، می خواهــد مقدمــات 
بازگشتش به تلویزیون فراهم شود، حالا نامش هم 
برای سیمایی ها دردسرســاز است. آنها تا جایی که 
می توانند عادل را سانســور می کنند؛ به این امید که 

رفته رفته فراموش شــود کسی به اسم فردوسی پور 
نزدیک به یک دهه بهترین مجری همین شــبکه ها 
بود. تلویزیون برای عبور از عادل، رویکرد مشخصی 
دارد؛ سانســور اســمش در برنامه هــای از پیــش 
ضبط شده. البته این مورد شامل استثنا هم می شود؛ 
اگر کســی در برنامه ضبط شده از عادل فردوسی پور 
انتقــاد کنــد و بد بگوید، سانســورچی بــه زحمت 

نمی افتد.
این طور نیست که حذف عادل و ۹۰ در برنامه های 
ضبط شــده تازگی داشته باشــد؛ چون در شاهکاری 
جذاب تر، همین چند ماه پیش که بازپخش ســریال 
قدیمــی پژمان هــم دوباره روی آنتــن رفته بود، به 
طرز شــگفت آوری آن قسمت از سریال که اشاره ای 

مختصر به برنامه ۹۰ داشت، سانسور شد!
حالا امــا ایــن تصمیم بــه سانســور، معضلی 
عجیب تر هم شده؛ اگر کسی در برنامه زنده از عادل 
فردوســی پور حرف بزند، چه؟ اتفاقی که ۲۶ اسفند 
در همیــن برنامه ای که مثلا جایگزیــن برنامه ۹۰ و 
عادل فردوســی پور شده اســت، رخ داد؛ جایی که 
ســروش رفیعی در کنار شجاع خلیل زاده روی آنتن 
زنده از جای خالی عادل فردوسی پور گفت و او را با 
لفظ اســتاد خطاب قرار داد. آنجا اما سناریو یکباره 
تغییر کرد و مجری، دوســت قدیمی فردوسی پور و 
متهم ردیف ثانویه حــذف عادل، در اقدامی جالب، 
خبر از دلتنگی همه(!) برای عادل فردوسی پور داد. 
عجیب آنکــه اندکی بعــد از آن دلتنگی، در برنامه 
دورهمی از شــبکه نســیم، بی ربط ترین شــبکه به 
عادل فردوســی پور و ورزش، نام عادل سانسور شد 
تا مشخص شــود چیزی تغییر نکرده؛ عادل باید در 

سیما سانسور شود.

سپهر خرمی: «محمدرضا فغانی خبر پناهندگی خود در کشور سوئد 
را تأییــد کرد»؛ پیش تر فوتبالی ها عادت داشــتند تا اخبــار داوری درباره 
قضاوت های علیرضا فغانی در جام جهانی، جام کنفدراســیون ها و بعد 
ســوت های او به عنوان یک داور ایرانی را در لیگ برتر اســترالیا بشنوند؛ 
امــا مصاحبه برادر کوچک تر او، یعنی محمدرضا، با یکی از رســانه های 
خارجی، حواشــی جدیدی را ایجاد کرد. علیرضــا فغانی که مهر ۱۳۹۸ 
همراه با خانواده به اســترالیا مهاجرت کرد تا در لیگ فوتبال این کشــور 
قضاوت کند، حالا خبر پناهندگی برادرش نیز تأیید شــده است. دو برادر 
که جزء داوران بین المللی بودند، دیگر برای فوتبال ایران سوت نمی زنند؛ 
بــا این تفاوت کــه علیرضا فغانی پناهنده نشــده و همچنان می تواند از 

سهمیه های داوری ایران در رقابت های برون مرزی باشد.
علیرضا راه را باز کرد؟

علیرضــا فغانی، داور بین المللی ایران که در ســه، چهار ســال اخیر 
پیشــرفت محسوسی در قضاوت داشــت و موفق شــد دیدار رده بندی 
جام جهانی روســیه و همچنین پیش تر فینال جام ملت های آســیا بین 
کره جنوبی و اســترالیا را ســوت بزند، بعد از کش وقوس فراوان، تصمیم 
خود را مبنی بر مهاجرت به کشــور استرالیا گرفت. علیرضا فغانی برای 
آخرین بار دیدار تیم های اســتقلال تهران و فولاد خوزســتان را در هفته 
دوم لیگ نوزدهم ســوت زد که هواداران اســتقلال در ورزشــگاه آزادی 
انتقــاد زیادی را به وقت های تلف شــده از ســوی ایــن داور بین المللی 
داشتند؛ چراکه عقیده داشتند پنج دقیقه وقت اضافه باعث شد شاگردان 
جواد نکونام در ثانیه های پایانی گل تســاوی را وارد دروازه میزبان کنند 
و کار با تســاوی یک بر یک به پایان برســد. در هر صورت، او شهریور ۹۸ 
اعلام کرد تا دو، ســه هفته آینده برای زندگی به کشور استرالیا مهاجرت 
می کنــد تا فرزنــدش برای ترم زمســتان ثبت نام و خــودش نیز در لیگ 
فوتبال این کشــور قضاوت را آغاز کند. البته علیرضا فغانی در گفت وگو 
بــا خبرآنلاین اعلام کرد مهاجرتش به معنای خداحافظی همیشــگی با 
ایران نیست و در صورت نیاز، به عنوان نماینده ایران قضاوت خواهد کرد: 
«من دراین باره با آقای تاج صحبت کردم و به او گفتم که در رقابت های 
بین المللــی به نــام ایران قضــاوت خواهم کرد و آقای تــاج هم با این 
درخواســت من موافقت کرد. اگر هم برای مسابقات بین المللی دعوت 

شوم، به اسم کشور ایران به این مسابقات خواهم رفت و اگر روزی ایران 
بودم و نیاز بود که در ایران قضاوت کنم، این کار را خواهم کرد». هرچند 
یکــی از دلایل عمده مهاجرت فغانی که به صورت غیرمســتقیم به آن 
اشــاره کرد، بداخلاقی هایی بود که در فوتبال ایران و ورزشــگاه اپیدمی 
شــده بود؛ «متأسفانه بداخلاقی در کل جامعه کشــور ما هست و فقط 
در ورزش نیســت، بلکه حتی در هنر، جامعه و... هم فحاشــی و توهین 
هست و این مســئله بین همه جامعه انتشــار پیدا کرده. ما فقط بلدیم 
شعار فرهنگ چندهزارســاله ایران را بدهیم؛ اما متأسفانه از اصول دور 
شده ایم». او حالا در استرالیاســت و علاوه بر درآمد بالاتر، بدون حاشیه 

خاصی، دیدارهای فوتبال در این کشور را قضاوت می کند.
محمدرضا؛ بی سروصدا رفت و پناهنده شد

 برادر کوچک تر علیرضا فغانی، در ظاهر کم حاشــیه تر از او در زمین 
فوتبال بود؛ اما حالا مشخص شده که بیرون زمین حواشی بیشتری دارد. 
محمدرضا که جزء داوران بین المللی فوتبال ایران بود، در سال ۹۶ برای 
قضــاوت در تورنمنت جوانان جهان به همراه مهســا قربانی راهی نروژ 
شــد. بعد از اتمام این مســابقات بود که مهسا قربانی به ایران بازگشت؛ 
اما محمدرضا فغانی به ایران برنگشــت و از نروژ راهی کشور سوئد شد. 
همین اتفاق باعث شد تا شایعه پناهنده شدن این داور بین المللی ایرانی 

مطرح شــود که خودش همان زمان چنین شایعه ای را قویا تکذیب کرد؛ 
«شایعه پناهنده شــدن من در نروژ کذب است و من تنها یک هفته برای 
داوری بــه نروژ رفتم و پس از آن به ســوئد برگشــتم. درحال حاضر هم 
در لیگ دســته اول ســوئد داوری می کنم. من اکنون در سوئد هم درس 
می خوانم و هم کار می کنم و از همه مهم تر در این کشور داوری می کنم. 
بحث نوع اقامت من و شرایط برگشتم به ایران کاملا شفاف است و پس 

از اتمام تحصیل هیچ مشکلی برای بازگشت به ایران ندارم».
دو ســال بعد از این اتفاق، محمدرضا فغانی سرانجام تصمیم گرفت 
در مصاحبه ای به صورت رســمی اعلام کند به سوئد پناهنده شده است 
و در لیگ دســته سوم فوتبال این کشــور قضاوت می کند و از سال آینده 
می تواند در لیگ برتر آن ســوت بزند. محمدرضــا فغانی درباره چرایی 
این تصمیم، آزار حراســت وزارت ورزش نســبت به قضاوت او در فینال 
مســابقات ارامنه را یکــی از دلایل اصلی مهاجرت خــود عنوان کرده و 
همچنین انتقادهای تندی از مدیریت فوتبال و شــخص مهدی تاج کرده 
اســت: «آقای تاج که نمی دانم درحال حاضر در کدام کشــور است، در 
دوران ریاستش اهداف مالی شــخصی خود را دنبال می کرد؛ هیچ گونه 
شــفافیت مالی هم وجود نداشــت». یک دلیل مشــترک از سوی هر دو 
برادر، به وضوح مشخص است؛ اینکه هر دو به دلیل ناملایمتی هایی که 
در ســال های اخیر در امر قضاوت در فوتبال ایران وجود داشت، تصمیم 
به مهاجــرت گرفتند؛ از حقوق پایین ۷۰۰هزارتومانی برای هر مســابقه 
تا حواشی و فحاشی تماشــاگران در ورزشگاه ها و حمایت نکردن کمیته 
داوران و فدراسیون فوتبال از آنها در مسابقات بین المللی، مزید بر علت 
شــد تا آنها تصمیم بــه مهاجرت و خروج از وطــن بگیرند. هر دو برادر 
تأکید بر یک کلمه داشــتند که برایشــان وجود نداشت: «احترام»؛ کلمه 

گم شده ای که تقریبا تمام داورها این موضوع را تأیید کرده اند.
حــالا محمدرضا هــم راه علیرضا را رفتــه؛ با این تفــاوت که دیگر 
نمی توانــد برای «ایــران» قضاوت کند و به زودی جزء فهرســت داوران 
بین المللــی فوتبال ســوئد خواهد شــد. فوتبال ایــران در روزهایی که 
حواشــی زیادی را به خاطر سوت های وحشتناک داورانش در لیگ برتر و 
لیگ یک تجربه می کند، دو داور مطرح خود را از دســت داده است؛ هر 

دو به دلیل مهاجرت؛ اما به طرق متفاوت. 

سانسور عادل؛ آری یا نه؟

محمدرضا هم راه برادر بزرگ تر را رفت
خانواده فغانى؛ از مهاجرت تا پناهندگى


